
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  101ـ125، صص 1401 پاييز، وسوم پنجاهي  ، شمارهچهاردهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

توصيف و تبيين ماهيت عدالت خسرو انوشيروان در متون 
  ن فارسي ميانهوجوي پيشينة آن در متو جست فارسي و

  

 2پور ناديا حاجي، 1فرزانه گشتاسب
 چكيده

خسرو انوشيروان در ادبيات ايرانـي دورة ميانـه و متـون ادبـي بعـد از اسـلام،                   
پادشاهي دادگر كه   عنوان الگوي اخلاقِ پادشاهي و عدالت مطرح بوده است؛           به

. شيوة عادلانة او در فرمـانروايي، موجـب امنيـت و آبـاداني كـشور شـده بـود                  
موضوع اصلي اين مقاله، توصيف عـدالت انوشـيروان براسـاس متـون ادبيـات               

شـود عـدالت انوشـيروان در چهـارچوب نظريـة            كوشـش مـي   است و   فارسي  
ـ عدالت، تحليل و مفهوم آن در پيشينة ادبيات ايرانـي و متـون فارسـي                 فضيلت

اين پژوهش بـر آن اسـت بـه دو پرسـش         . وجو شود  زرتشتي دورة ميانه جست   
نخست آنكه با توجه به پيشينة غني اخلاقيات در ايران باستان، آيـا             : خ دهد پاس
توان در اندرزهاي پهلوي انوشـيروان، توصـيه و پنـدي يافـت كـه متـضمن                   مي

گونه كـه    مفهوم عدالت در معناي اعتدال باشد؟ ديگر آنكه آيا مفهوم عدالت آن           
، )گانـه   فضايل سـه  مجموع  (است   در متون فارسي به انوشيروان نسبت داده شده       
  نمونه و معادلي در متون فارسي ميانه دارد؟

فارسـي  (خسرو انوشيروان، عدالت، متون فارسي ميانه، پيمـان         : واژگان كليدي 
  )paymān: ميانه

  

                                                 
ــان .1 ــروه فرهنــگ و زب ــشيار گ ــات فرهنگــي        دان ــساني و مطالع ــوم ان ــشگاه عل ــاي باســتاني، پژوه ه

f.goshtasb@ihcs.ac.ir   
 هـاي باسـتاني، پژوهـشگر پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي            و زبان دكتري فرهنگ.2

nadiahajipour@yahoo.com  
  24/8/1401:  تاريخ تأييد – 19/6/1401: تاريخ دريافت 
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  مقدمه
هاي مختلف ــ هم متون فارسي ميانه و هم متون بعـد از اسـلام                 با نگاهي به متون دوره    

 ادبيات ايراني، انوشيروان بـه عنـوان سرمـشق و الگـوي             يابيم كه از دورة ميانة      ــ در مي  
اي  خسرو انوشيروان تنها شاه ساساني است كه اندرزنامه. اخلاقِ شاهي مطرح بوده است

تـرين     او در كنار اردشير بابكان ــ بنيانگذار سلسلة ساساني ــ مهـم            .به او منسوب شده   
مش بـه عنـوان الگـوي اخـلاقِ         فردي است كه در متون فارسي و عربي بعد از اسلام، نا           

كـه  » اخـلاق الملـوك   «معروف به   تاج  جاحظ در كتاب مهم خود      . شود  شاهي مطرح مي  
 دورة  درويژه تأثير آداب كشورداري شاهان ساساني       دربارة سياست و ادارة مملكت و به      

اي هـم از شـاهان         از نقل هر حكايت از شاهان ايران باسـتان، نمونـه           اسلامي است، پس  
ديگران نيز چون   «: است   مثلاً گفته   سپس آنان را با شاهي ايراني سنجيده و         و هآوردعرب  

، در جايي كه به     الامم   تجارب مسكويه در   ابن ).112:  1343جاحظ،  (» اند  انوشيروان بوده 
عمـر بـا كـساني از       «: كنـد، نوشـته اسـت       پيرويِ شاهان عرب از شيوة ايرانيان اشاره مي       

ويژه پادشاهان    هاي شاهان را، به     است و پارسيان، شيوه     سته  نش  پارسيان در نهان بسيار مي    
هاشـان را     شـيوه . اند  خوانده  ويژه شيوة كشورداري انوشيروان را بر او مي         برتر ايران را، به   

  ). 1/378: 1376مسكويه،  ابن(» كرده است داشته و پيوسته از آن پيروي مي خوش مي
عنوان الگـوي اخـلاق اشـاره شـده          يروان به در منابع به دو تذكر مهم دربارة خسرو انوش        

شود؛ سپس عدالت انوشـيروان       است كه در اين نوشته، نخست به اين نكات پرداخته مي          
پـردازيم كـه      شود و در نهايت، به بحث اصلي اين مقاله مي           در متون فارسي توصيف مي    

  . شود عدالت انوشيروان در چه چهارچوبي در ادبيات فارسي بازنمايي و تبيين مي
  

  پيشينة پژوهش
هـاي   دربارة خسرو انوشيروان، اندرزهاي او و تأثير آنها در ادب فارسي، مقالات و كتاب        

بيشترين مقالات در اين موضوع، نوشتة وحيـد سـبزيان پـور            . بسياري نوشته شده است   
، )1377(كور  دوفوشهها در اين باره، به اثر مهم    ترين كتاب   است و از مهم   ) كتابنامه: نك(
خسرو و كتاب   ) 1388( از محمدي ملايري     ادب و اخلاق در ايران پيش از اسلام       اب  كت

  . بايد اشاره كرد) 1355(اثر علي مرزبان راد انوشيروان در ادب فارسي 
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دربارة عدالت انوشيروان، دو مقاله از محمدتقي ايمانپور و همكـارانش قابـل اشـاره               
» انوشيروان در تاريخ نگاري اسـلامي     : گر بدعت و نماد عدالت      سركوب«در مقالة   . است

اند با رويكرد هرمنوتيـك نـشان دهنـد كـه             ، نويسندگان سعي كرده   )1389،  ..ايمانپور و (
نگار مسلمان كوشيده با ايجاد ارتباط بين سركوب بدعت توسط انوشيروان           چگونه تاريخ 

اني هاي عدالت، از اين پادشاه يـك الگـوي تـاريخي و شـاه آرم ـ                در كنار ديگر شاخصه   
 ي اسـلام  ينگـار   خي در تـار   يشـهر   راني ا ياسيحكمت س «در مقالة ديگر با عنوان      . بسازد
عدالت انوشيروان به عنوان الگوي آرمـاني       ) 1390،  ..ايمانپور و  (»ي بر آثار مسعود   يمبتن

موضوع اصلي اين مقالـه بحـث دربـارة حكمـت سياسـي             .  است  مسعودي بررسي شده  
هـاي   اسـت و در بخـشي از پـژوهش، مؤلفـان گفتـه     ايرانشهري بر اساس آثار مسعودي    

نگـار اسـلامي بـه        عنوان نگاه يـك تـاريخ       مسعودي را دربارة رفتار و گفتار انوشيروان به       
  .اند حكمت ايرانشهري مورد بحث و تحليل قرار داده

اي از حميـد دباشـي       ترين پژوهشي كه به موضوع اين مقاله نزديك است، مقالـه            مهم
دباشـي در مقالـة     .  اسـت  »ي و بوزرجمهر در گلستان سعد     روانينوشا«با عنوان   ) 1379(

ـ فيلسوف افلاطـون بازنمـايي عـدالت         خود تلاش كرده است در چهارچوب نظرية شاه       
جز اين، مقالـة ديگـري در تبيـين و تحليـل            .  تبيين كند  گلستان سعدي انوشيروان را در    

  . مفهوم عدل خسرو انوشيروان نوشته نشده است
 آمده راخبا غرررو، با توجه به توضيحي كه از عدالت انوشيروان در  يشدر پژوهش پ
شود عدالت انوشيروان را در چهارچوب نظرية فـضيلت عـدالت تببـين     است، تلاش مي  

فارسـي  (» )ــ اعتـدال   (پيمان  «كنيم و اين مفهوم را در پيشينة ادبيات ايراني و در مفهوم             
وجو كنـيم و بـه ايـن دو پرسـش            تي جست در متون فارسي ميانة زرتش    ) paymān: ميانه

با توجه به پيشينة غني اخلاقيـات در ايـران باسـتان، آيـا در انـدرزهاي                 : پاسخ دهيم كه  
در معنـاي   (شود كه متضمن مفهـوم عـدالت         پهلوي انوشيروان توصيه و پندي يافت مي      

سبت باشد و آيا مفهوم عدالت به آن صورت كه در متون فارسي به انوشيروان ن              ) اعتدال
 و معادلي در ديگر متـون فارسـي ميانـه             ، نمونه )گانه  مجموع فضايل سه  (داده شده است    

  دارد؟
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  خسرو انوشيروان، الگوي اخلاق پادشاهي
معرفي الگوهاي پادشاهي، اخلاق، پيشگويي و جز آن، و انتساب داستان و اسـطوره بـه                

اسب به عنوان الگوي    جام. ها، موضوعي آشنا در ادبيات ايران باستان است         اين شخصيت 
بخـشي، اوشـنر دانـا بـه عنـوان             به عنوان الگوي پزشكي و درمـان       سينا/ پيشگويي، سئنه 

چه بسا اين افراد    . ها هستند    برخي از اين شخصيت    ،الگوي حكمت عملي و اندرزگويي    
 ،ايـم   از زمـان زنـدگي آنهـا دورتـر شـده          انـد، امـا هرچـه         داشـته نيز  شخصيتي تاريخي   

هـاي    داستاناين  تدريج   بهو   شده   تر  مفصل اين افراد شكل گرفته،      ر بارة دهايي كه     داستان
الگـوي  «توان خسرو انوشيروان را       از اين منظر مي   .  شده است  تاريخي به اسطوره تبديل   

شـمار    بهكتب تاريخي دورة اسلامي     ادبيات فارسي و    در  » خردمند و   گستر   عدل يپادشاه
اند، تأكيد بر دو نكتـه        رو انوشيروان سخن گفته    در متوني كه از اخلاق و رفتار خس        .آورد

نشان از آن دارد كه اديبان و مورخان ايراني آگاهانه در شخـصيت و سـيره انوشـيروان،                  
  . كردند وجو مي را جست» الگوي پادشاهي عادل و خردمند«

 ايزدي و ساية خداوند بر روي       هعنوان دارندة فر   شاه به نخست آنكه در اين متون،      . 1
شود و روش     ان دانسته مي   اخلاق و رفتارش نمونه و سرمشق همة مردم        معرفي و  1زمين

داري و رسم و طريق رفتار شاه است كه كشور و رعيت را به امنيت و آبـاداني                    حكومت
ود، ود و رعيت ايمن ب    ود، جهان آبادان ب   اگر پادشاه عادل ب   «. رساند يا ناامني و ويراني مي    

 و چون پادشاه    ؛ افريدون و بهرام گور و كسري انوشيروان بود        كه به وقت اردشير و     چنان
و يزدگـرد  [كـه بـه وقـت ضـحاك و افراسـياب        ستمكار بود، جهان ويران شـود، چنـان       

كه سرمـشق و       عدالت يا ظلم شاه، هنگامي     ).83:  1351غزالي،   (»و مانند ايشان  ] بزهكار
زادگان و عامة   درباريان و نجيبگيرد، مانند بذري است كه در ميان سرداران و الگو قرار 

سعدي اين مطلب را در حكايتي آموزنده منسوب به         . كند  شود و رشد مي     مردم تكثير مي  
بنيـاد ظلـم در جهـان       «: انوشيروان جاي داده و در نتيجة حكايت چنين آورده است كـه           

خـورد  هركه آمد بر آن مزيد كرد تا بدين غايت رسيد؛ اگر زِ باغِ رعيت ملك                . اندك بود 
                                                 

نـاظر بـر نظـم      » شـاه آرمـاني   «.  اين انديشه ريشه در تفكر شاه فرهمند و آرماني در ايران باستان دارد             .1
 ـكند با اجراي درست نظم در جامعـه، آرمانـشهر را محقـق                 است و تلاش مي    كيهاني بر روي زمين    د كن

 ).121: 1352مجتبايي، (
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زننـد  / به پنج بيضه كه سـلطان سـتم روا دارد         // برآورند غلامانِ او درخت از بيخ     / سيبى
الملـوك   تحفهنويسندة ناشناس   ). 47ـ  46: 1376سعدي،  (لشكريانش هزار مرغ به سيخ      

در مقايسة روحيه و باور خسرو انوشيروان با دو پادشاه ديگر روايتي آورده             ) 72: 1317(
بيمـي مـردم و       دهد برخلاف آنها  كه عفو و بخشش گناهكاران و بـي            است كه نشان مي   

دانستند، انوشيروان از هر دو مـورد يـاد كـرده و     قراري ظالمان را نشانه عدل خود مي  بي
گنـاهي و     ، و درواقع، بي   »بيم باشم   گناه باشم و بي     من آن دوست دارم كه بي     «: گفته است 

همچنين شاه بايد   . داند  مردم مي   بيمي    گناهي و بي   بيمي خود را به عنوان الگو، منشأ بي         بي
در صبر و شكيبايي بر دشمنان خود و بدخواهي ايشان الگوي ديگران باشد و بتوانـد در                 

كـه   برابر مصائب راه صـبر را در پـيش بگيـرد و كينـه را در دل نگـاه دارد، بـه طـوري                       
طبـق همـين اخـلاق      خردمندان و اهل تميز نيز همان راه و روش را در پيش بگيرنـد و                

اصلاحات بـه شـاه     » سرِ همة « و   منشأعبارت ديگر،     به .)111: 1343جاحظ،  (رفتار كنند   
» مالـك نفـس خـويش     «گردد كه بايد در تأديب و تربيت نفس خويش بكوشـد و               بازمي

باشد نه مملوك آن، تا وزيـران و زيردسـتانش نيـز همـين روش را در پـيش بگيرنـد و                      
پادشاهي به  «: گفت  انوشيروان مي . ي در سرزمين گسترش يابد    اصلاحات و عدل و آبادان    

سپاه است و سپاه به مال و مال به خراج و خراج به آبادي و آبادي به عدل و عدالت به                     
همه اين است كه    سر  اصلاح اعمال است و اصلاح اعمال به درستكاري وزيران است و            

 ـ                 ه مملـوك آن باشـد   شاه مالك نفـس خـويش باشـد و آن را تأديـب كنـد كـه مالـك ن
  )1/264: 1365مسعودي، (

چنـان  نيز ــ    دادخواهي از شاه در روز جشن مهرگان و نوروز           قصد برگزاري مراسم  
كه شاه پاي از مرز عدل      ــ اين بوده     است  اشاره شده  سيرالملوك و   تاجهاي    كه در كتاب  

د، راه و رسـم     و انصاف بيرون نگذارد، مبادا كه لشكريان و مردمان نيز در پيِ حاكمِ خـو              
 در اين آيين، شاه با اين باور در برابر موبـدان موبـد و             .عدالتي در پيش بگيرند     ظلم و بي  

شد كه بالاترين و بدترين گناه در درگاه خداوند گنـاه پادشـاه               دبيربد و هيربد حاضر مي    
زيرا خداوند آنها را به رعيت چيره كرده تا ستم را از آنهـا دور كنـد و مرزهـاي                    «است،  

. اندازي به اموال و ناموس را براندازنـد        شور و خاك آن را از تعدي نگاه دارند و دست          ك
درازي كنند، ديگران كه پي آنها هستند حـق دارنـد            پس اگر پادشاهان ستمگري و دست     
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بـه  . )217: 1343جـاحظ،  (» ها را ويران كنند و كفن مردگان را از گورها بربايند    آتشكده
ر اعـضاي   د كه عمل هر عضو      ند و مردم مانند اعضاي يك پيكر       فرمانروايان ،بياني ديگر 

  اخبـار  غـرر  را در نقل روايتي از انوشـيروان در           و تشبيه  اين تعبير . ثيرگذار است أديگر ت 
چندي در مـدائن    «انوشيروان پس از بازگشت از يكي از سفرهايش به روم           : يابيم  مي باز

د را تجديد كرد كـه داد بگـسترند و          بماند و حكمرانان خود را فراخواند و وصاياي خو        
من شما را نسبت به خود در شمار اعضاي پيكر يـك فـرد   : نيكويي كنند و به آنان گفت 

راسـتي  . شما را بر سر كارهاي خود گماردم و در كار دين خود شريك ساختم             . دانم  مي
بـه زيردسـتان خـود    . را در كار خود پيشه سازيد و با درستكاري بـه رسـتگاري برسـيد       

  ). 398:  1368ثعالبي، (» يكويي كنيد تا زيردستان شما بر شما نيكي روا دارندن
كـردار خلـق بـا    «كند كه   تاكيد مي1دورة انوشيروان حكايتي از  نيز پس از ذكر  غزالي

وي بر اين باور است كه اگر مردمـان در دورة انوشـيروان بـر               . »كردار پادشاهان ميگردد  
پارسـايي و داد و     «كـه   كردند، به اين علت بوده        تار مي با يكديگر رف   مدار عدل و انصاف   

 انوشيروان، عزيز و ارجمند بوده است و به همـين سـبب مـردم                ملك ايشان  نزد» راستي
 در حالي كـه اگـر همـين مـردم در روزگـارِ           .كردند  هم بر همين راه و روش حركت مي       

 را در حـق يكـديگر در        كردند، آنها نيز راه جور و بيداد        حاكمي ظالم و جابر زندگي مي     
پس درست شد آنچـه حكيمـان گفتنـد النـاس بملـوكهم اشـبه مـنهم                  «.گرفتند  پيش مي 

بزمانهم، مردمان زمانه به ملوك زمانه بهتر از آن مانند، كه به زمانه خويش و نيز در خبر                  
  .)109ـ 108: 1351غزالي، (آمده است كه الناس علي دين ملوكهم 

                                                 
به روزگار انوشيروان عادل مردي از مردي زمين خريد و اندر آنجـا گنجـي يافـت، زود بـه نزديـك       « .1

آنچه يافتي تو   . مگفت من تو را زمين فروختم و از گنج خبر ندارم و ندان            . فروشنده شد و او را خبر داد      
و بدين معني داوري ميـان ايـشان دراز ببـود و            . گفتا نخواهم و در مال ديگران طمع نكنم       . را مبارك باد  

نوشروان را خـوش آمـد، گفـت شـما را فرزنـدان         ] و حال باز گفتند   [رفتند  ] نوشروان[پيش ملك عادل    
وان گفت با يكديگر خويش     نوشير. هستند؟ يكي گفت من پسري دارم و ديگري گفت من دختري دارم           

و پيوند كنيد و دختر به پسر دهيد و اين گنج برايشان هزينه كنيد تا هم شما را بود و هم فرزنـدان شـما        
هاي ديگـر     اين حكايت در كتاب    ).108: 1351 ،يغزال(» همچنان كردند و از يكديگر خشنود گشتند      . را

  .63:  1348بناكتي، : نيز نقل شده است؛ براي نمونه نك
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عنـوان سرمـشقِ     فارسي در ترسيم شخصيت انوشيروان به     اي كه متون      دومين نكته . 2
»  پيـشين   اخلاقـي  ي الگوهـا  گيري از    و بهره  جوو جست«اند،   اخلاق پادشاهي تأكيد كرده   

شايد كسي به اندازة محمد غزالي در اين باره سخن نگفته و بر آن تأكيـد نكـرده                  . است
 كه ملوك را به خوانـدن       است   را با اين قصد و نيت نوشته       الملوك  هنصيحاو اصلاً   . است

پادشاه «سيرة پادشاهان پيشين و انديشه در سرگذشت ايشان ترغيب كند؛ به بياني ديگر              
انـد بـه نيكـوكرداري؛ و         بايد كه بر نهاد و روش آن پادشاهان رود كـه پـيش از او بـوده                

اده هاي بسيار افت ـ    هاي ايشان برخواند، كه ايشان را زندگاني بسيار بوده و تجربت            پندنامه
هـايي   اين امـر يكـي از ويژگـي   ). 112: 1351غزالي،(» اند است و نيك از بد به در آورده 

 سـيره و    جـوي و جـست . انـد   هاي تاريخي براي انوشيروان ذكر كـرده        است كه در كتاب   
و پيـروي از رسـوم نيـك ايـشان، از           ) ويـژه اردشـير بابكـان      بـه (روش حاكمان پيـشين     

 خود او نيز الگوي رفتار و اخلاق نيكو بـراي           خصوصيات انوشيروان شمرده شده است؛    
  . 1شاهان بعد از خويش بوده است

                                                 
  : هاي تاريخي و اندرزي فارسي بارها بر اهميت اين موضوع نزد انوشيروان تأكيد شده است  در متن.1
و ). 2/649 :1375طبـري،   (به سيرت و مكاتيب اردشير پرداخت و از آن سرمشق گرفت            ] و انوشيروان [

: 1353، بلعمـي (هر چه اردشير پاپك را كتب بود و سيرت و وصيت و عهد، همه بنبشت و كـار بـست                     
هاي ايشان نظر داشت، از كارهـاي نيكـشان پيـروي             وي بيشتر در كار شاهان گذشته و خردمندي       ). 979
كرد كه آن را راهنماي      به ويژه در شرح حال اردشير غور مي       . گزيد  كرد و از كارهاي بدشان دوري مي        مي

شيروان با همه نيكوسيرتي    انو). 391: 1368ثعالبي،  (كار خود ساخت و او را به پيشوايي خويش برگزيد           
پس پادشـاهان ايـن   . هاي ايشان درخواستي و بر سيرت ايشان رفتي         كتب مقدمان فروخواندي و حكايت    

انوشـروان خـود بـر روش اردشـير بـوده اسـت و              ). 112: 1351،غزالـي (زمانه سزاوارتر كه چنين كنند      
داشـته،   ايم، مي  در همين كتاب آوردهكه آن را) عهد اردشير(خويشتن را بر شيوة اردشير و اندرز اردشير         

رفتـه   اردشير خود پيرو بهمن و كـورش بـوده و بـه راه آن دو مـي               . خواسته است   و اين را از ديگران مي     
اند كه سزد تا ديگران از كردار و رفتارشان پيروي كننـد              اينان خسروان بزرگ و برتر پارسيان بوده      . است

مـن  : انوشـيروان ). 1/378 :1376مـسكويه،    ابـن (جويند  همانندي  هاشان را بياموزدند و با ايشان         و روش 
تاريخ مردم هنـد و روم      . سرگذشت گذشتگان را خواندم، آنچه از كارهاي آنان خداپسند بود رها نكردم           

برگزيدم و ميل به هوا و هوس نكردم و به همة ياران و سرداران     را هم ديدم و آنچه در آن از خوبي بود         
هايي را كه دليل بر كثرت دانش و عقل و توانـايي بـر                ين سخنان توجه كنند و نوشته     خود نوشتم كه به ا    

چـون پرويـز از     ). 99ــ   98 :1349،  اثيـر   اخبار ايران از الكامل ابـن     (پرهيزكاري است سرمشق قرار دهند      

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
14

.5
3.

10
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
24

-0
8-

26
 ]

 

                             7 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.14.53.101
https://chistorys.ir/article-1-1521-fa.html


 | 53مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 108

 

تـرين كـار    اي كه از خسرو انوشيروان بر جاي مانده است، نخـستين و مهـم           در سيره 
داري، مطالعـه و بررسـي شـيوه و روش         و روش حكومت    انتخاب شيوه براي  انوشيروان  

 اين متن آمـده اسـت كـه او نخـست در              در .هاست  شاهان پيشين ايران و ديگر سرزمين     
و پس از آن،    » ترين پدر خويش    هاي نياكان، از گشتاسب تا شهرياري قباد، نزديك         شيوه«

نيك نگريسته و تفحـص كـرده اسـت؛ آنچـه درسـت بـوده،               » هاي روم و هند     شيوه«به  
برگرفته است و از آنچه نادرست بوده، روي گردانيده است و مهر پدران و نياكان سبب                 

در ايـن راه نيـز      . انـد، آنهـا را نابخردانـه بپـذيرد          هاي ناسودمند داشته    نشده كه اگر شيوه   
چه، سر فرود آوردن در برابر راستي و «همواره بر اساس راستي و خرد عمل كرده است         

تـرين زيـور شـهرياران     ، و پيروي كردن از آن، بزرگ   )العلم و  الحقّ هالإقرار بمعرف (دانش  
  ).181ـ 1/180: 1376، مسكويه ابن(» است

  

  توصيف عدل انوشيروان در متون فارسي
داري او     و از شـيوة حكومـت       اند به گواهي متون فارسي كه از خسروانوشيروان ياد كرده        

 عجم پادشاه نبـود از      اندر همه ملوك عرب و    «اند، او پادشاهي دادگر بوده و         سخن گفته 
دشاهان ايران بگذشت بـه داد و عـدل و          از همه پا  «و  ) 978:  1353بلعمي،   (»تر  او عادل 
   1).99ـ 98: 1351غزالي، (» سياست

                                                                                                                   
 آنگاه بر تخت شـاهي بنشـست و افـسر بـر سـر     . ها پنهان بود روز از ديده آذربايجان به مدائن رسيد، سه  

براي آنان سخن راند و نويد داد و خشنودشان ساخت و بر عهده گرفت كه               . گذارد و به مردم بارعام داد     
همه بر او سجده آوردند و بر او ثنا گفتنـد           . رفتاري چون رفتار نياي خود انوشيروان با مردم داشته باشد         

به جهان كه شنودى؟ و ازيـن       و اگر نوشروان عادل را وسيلت عدل نبودى، نام او           ). 424: 1368ثعالبي،  (
اصـفهاني،  (جهت است كه رسول، صلّى اللهّ عليه، تفاخر كرد و فرمود كه ولدت فى زمن الملك العادل                  

1382: 80.( 

هـاي زيـر نگـاه        اند، به مـتن     ه  هاي ديگري كه خسرو انوشيروان را دادگر و عادل خوانده            براي گزارش  .1
  : كنيد

هـاي حكمـت مـشهور اسـت      خـوب و قاعـدة پادشـاهي و سـخن    به داد و عدل و سـيرت       ] نوشيروان[
كسري انوشيروان مدبر و دانـا و خردمنـد و دليـر و ژرف و دورانـديش و                  ). 74: 1318،  التواريخ  مجمل(

رحيم بود و چون تاج بر سر نهاد، بزرگان و سران پيش وي شدند و بسيار دعا كردند و چون سخن بـه                       
هاي خدا را برشمرد كه خلـق را بيافريـده و تـدبير امورشـان                سر بردند كسري به سخن ايستاد و نعمت       
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آنگاه از بليه مـردم و تبـاهي   . كرده و روزي و معاش مقرر داشته و چيزي نماند كه در گفتار خود نياورد              

كارها و محو دين و فساد حال فرزند و معاش سخن آورد و گفت كه نظر دارد كارها را سـامان دهـد و                        
و او را انوشيروان    ). 648 /2 :1375طبري،  ( د و به معاونت خويش ترغيبشان كرد      ريشة تباهي را قطع كن    

تر، و چنـدان پادشـاهي كـه او را            عادل گفتندي، و اندر همه ملوك عرب و عجم پادشاه نبود از او عادل             
ن گفت روزگار او از مادر بزاد و چني        االله عليه و سلم به        بود هيچ كس را نبود از ملوك، و پيغامبر ما صلي          

  وي بهتـرين پادشـاهان و خردمنـدترين و           ).978: 1353بلعمي،  (ولدت في زمن ملك العادل      : پيغمبر ما 
ثعـالبي،  : ؛ نيز نك  390: 1368ثعالبي،  (دادگرترين و داناترينشان بود كه از سعادت بهره اي بيشتر داشت            

وك ايران بود به عـدل و داد و         انوشيروان كسري بود و او فخر همه مل       )  قباد  (=و از پس او     . )25: 2007
و نوشـروان از همـه پادشـاهان ايـران بگذشـت بـه داد و عـدل و                   .......نيكوكاري و آبادان داشتن ولايت    

و . و آن همه به بركات رسول ما بود صلي االله عليه و سلم كـه بـه روزگـار او در وجـود آمـد                        . سياست
و پيغامبر عليه السلام به روزگار او فخر كـرد و           ....بزيست] دو سال ديگر  [نوشروان پس از مولود پيغامبر      

و گفت من به زمانه ملك دادگر زادم و ملك دادگرش از بهر عـدل               . ولدت في زمن الملك العادل    : گفت
تـا جهانيـان    ] و اين خبر بود بود از عدل او و هنوز از داد و عدل او گويند بيشتر از همه ملـوك                    [خواند  

مردي بـود كـه از خرُدگـي،        ). 99ـ  98: 1351،  غزالي(كافرست    ت اگرچه   بدانند كه نام نيك چه نيكوس     
). 44: 1347طوسـي،   (ها را به نيـك        ها را به زشت داشتي و نيكي        عدل اندر طبع او سرشته بود و زشتي       

: همـان (ملوك اكاسره در عدل و همت و مروت زيادت از ديگر پادشاهان بودند خاصه نوشيروان عادل                 
با وجود آنكه در سلك كفر با ايشان منتظم، و در باب شرك بـا آن جماعـت مقتـرن                    و انوشروان    ).175

واسطة حصانت ايتام و رعايت كافة انام، و قتل فسده و قلع مرده، و استيصال جابران و                  بوده است، اما به   
اعدام فاجران، و اعلان اسرار معدلت، و اعلاي بنيان نصفت، و عمارت رباع جود و احـسان، و حمايـت           
بقاع امن و امان، و طلاقت جبين مبين، و سماحت ضمير منير، و ايجاد طاق موهبت رواق، و ابداع ايوان                    

و [مكرمت اركان، و تحصين بارگاه مرحمت در گاه، خاتم رسل و هادي سـبل، عليـه افـضل الـصلوات                     
، و تـا    »نوشـروان ولدت في زمن الملك العـادل ا      «: به زمان او افتخار آورده، و فرموده كه       ] اكمل التحيات 

انوشيروان العادل كسري بن    ). 134: 1358االله،    فضل الدين  رشيد(انقراض عالم و انقطاع نسل بني آدم آثار         
جـزاي  : انـد   كه در امثال گفته    بودند چنان ] و مرفه [در روزگار او خلق آسوده      . قباد، پادشاه عالم عادل بود    

چون بر تخـت پادشـاهي نشـست،        . ه كسري را  خراب مي نكند بارگا   / حسن عمل بين كه روزگار هنوز     
صحن عالم را به آب معدلت از لوث ظلم و بدعت فروشست، تخت از وي نيك بخت شد و تاج بـدو                       

جهانيان بعد از آن كه خزان احـزان ديـده بودنـد اعتـدال بهـار      . سرافراز گشت و نگين ازو تمكين يافت  
يـت احـسان برافراشـت، نـام نيكـو بـاقي       در آن مدت بساط عدل بـسط كـرد و را  . عدل مشاهده كردند 

ولدت فـي زمـن الملـك العـادل انوشـروان           : االله و سلامه عليه فرمود    بگذاشت، چنانكه مصطفي صلوات   
 ايـران از  اخبـار (دادنـد  المثل قرار  انوشيروان را تا روز قيامت عدالت در ضرب   ). 63ـ62: 1348،  بناكتي(

 )99: 1349، اثير الكامل ابن
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اي از    دسته تقسيم كرد؛ متون اندرزي مشتمل بر مجموعـه         توان به سه    اين متون را مي   
اندرزهاي منسوب به انوشيروان؛ دوم، متـون تـاريخي و ادبـي كـه بـه روش زنـدگي و                    

گـاه حكـايتي از رفتـار و سـلوك او بـا      انـد و   فرمانروايي خسرو انوشيروان اشاره كـرده    
هـاي   شـامل فرمـان   اند؛ و سوم، توقيعات خسرو انوشـيروان كـه            درباريان و مردم آورده   

هاي او به سؤالاتي است كه دربارة سخنان، رفتار و تـصميماتش از او               انوشيروان و پاسخ  
  . شد پرسيده مي

كه بـه موضـوع عـدل       در متون اندرزي منتسب به انوشيروان، مضمون اندرزهايي را          
  : بندي كرد توان به شرح زير دسته اشاره دارند مي

دوري از ستم و بيداد و محو كردن رسوم تعدي و تجـاوز بـه حقـوق ديگـران،                     -1
سـوانح  ؛  76: خردنامـه (گيـرد     ويژه هنگامي كه فرد در مسند قـدرت قـرار مـي            به

 بـه خـط داراب      پندنامه انوشـيروان  ؛  596:  ابن يمين ديوان  ؛  140 و   137 :الافكار
   )52:  هرمزيار

قدر و اعتبـار را بـر    قرار دادن هر كس در جايگاهي كه شايستة اوست و مردم بي  -2
؛ 137،140: الافكـار  سوانح؛  77،الملوك تحفه(مسند افتخار و صدارت قرار ندادن       

  )7/411، شاهنامه؛ 51: نامه قابوس
 ؛ 624،  شـيروان ده پنـد انو   (گناهـان و ايمـن داشـتن ايـشان            مجازات نكـردن بـي     -3

  .)49: پندنامه انوشيروان به خط داراب هرمزيار؛ 406/ 7، شاهنامه
كه در متون فارسي و عربي غيراندرزي هـم مكـرر تأكيـد               آباد كردن زمين؛ چنان    -4

لايكـون العمـران    «: ترين جلوة عدل پادشاه است و اندرزِ        شده است، آباداني مهم   
 منتـسب بـه     )117 :تـاريخ گزيـده   ؛    140: الافكـار  سـوانح (» حيث يجور السلطان  

  . كند خسرو انوشيروان، به همين مضمون اشاره مي
 نيز دربارة عدل توصيفي زيبا به ايـن شـرح           تاريخ گزيده در اندرزهاي انوشيروان در     

 ـ       ه  و ب [آب غرقه نشود    ه  كه ب ] باروئيست[عدل  «: آمده است  ه آتـش سـوخته نگـردد و ب
ه ازو بيـشتر خـرج كنـي، بيـشتر باشـد و          ك عدل گنجيست چندان  ]. منجنيق خراب نشود  

مـستوفي،  (» سعادت افزايد و چندانكه كمتر خرج كنـي، كمتـر گـردد، و دولـت بربايـد                
1339 :117(.  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
14

.5
3.

10
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 o
n 

20
24

-0
8-

26
 ]

 

                            10 / 25

http://dx.doi.org/10.29252/chs.14.53.101
https://chistorys.ir/article-1-1521-fa.html


 111 | ...سي وتوصيف و تبيين ماهيت عدالت خسرو انوشيروان در متون فار |

 

آنچه ذكر شد، تمام اندرزهايي است كه به مفهوم عدل در اندرزهاي فارسي و عربي               
به اهميتي كـه    با توجه   . قمري اشاره كرده   انوشيروان از قرن سوم تا قرن سيزدهم هجري       

ترين صفت و شهرت خسرو انوشيروان        عدالت انوشيروان در ادبيات فارسي دارد و مهم       
است و نيز نسبت به موضوعات ديگرِ اخلاقي مانند راستي و خردورزي، اندرزهايي كـه      

اين موضوع، اما، در . اند، چنان كه انتظار داريم پرتعداد نيستند به موضوع عدالت پرداخته
كـه از روش زنـدگي و فرمـانروايي خـسرو           ن ديگر يعنـي، متـون تـاريخي         دو گروه مت  

  .بسيار برجسته استتوقيعات انوشيروان گويند و  انوشيروان سخن مي
كنند كـه يكـي از مـشهورترينِ          هاي بسياري نقل مي     دربارة عدالت انوشيروان داستان   

ان انوشـيروان   آنها، رسيدگي به دادخواهي پيرزني است كه مورد ظلم يكـي از فرمانـده             
خسرو انوشيروان پس از تحقيق دربارة ستمي كه بر آن پيرزن رفته بـود              . قرار گرفته بود  

پس از آن دستور داد زنجيرهايي بسازند        و   و اثبات ادعاي او، آن سپهسالار را اعدام كرد        
ها آويخته، چنان كه دست كودك هفت ساله هم به آن برسد، تا هر كه ظلمي                بر آن زنگ  

ها به صـدا آيـد و انوشـيروان بـشنود و داد آن                رود آن زنجير را بجنباند و زنگ        يبه او م  
داستان مشهور ديگري كه در منابع تـاريخي بـدان           .)52: 1347طوسي،   (مظلوم را بدهد  

اشاره شده، ماجراي ساخت ايوان كسري و حفظ خانة پيرزني است كه حاضر به فروش      
 ديدار اين خانه رفته و آن را ديده است و از ياقوت حموي نوشته كه به . شد  منزلش نمي 

كند  نوازي دولت انوشيروان ياد مي گستري و رعيت اي روشن از عدالت عنوان نمونه  آن به 
  ).1/259 :1365 مسعودي، :نيز نك؛ 1/376: 1380حموي،  ياقوت(

داري آن پادشـاه      توقيعات انوشيروان منبع مهم ديگري براي روش و شيوة حكومـت          
هاي خسرو انوشـيروان مـستقيم يـا غيرمـستقيم، بـه              ياري از توقيعات و فرمان    بس. است

جز توقيعاتي كه در دفاع از حق و عدل صادر شده است،            . موضوع عدالت مربوط است   
آينـد، غيرمـستقيم عـدالت خـسرو      شـمار مـي   احكام ديگر نيز اگـر حكمـي عادلانـه بـه      

مـستقيماً بـا موضـوع عـدل ارتبـاط          موضوع توقيعاتي كه    . دهند  انوشيروان را بازتاب مي   
  :1بندي كرد توان به شرح زير دسته ميدارند، 

                                                 
 . 1334زواري : توقيع نك براي متن هر .1
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گناهكاران، دشمنان و اسراي ايـشان، حتـي جاسوسـان در صـورت توبـه و                تمامي   -1
؛ در توقيعــات )122، 10، 2هــاي  توقيــع(انــد  اظهــار نــدامت شايــستة عفــو و بخــشش

ه نياز به درمان دارد و بايد با عفـو   است ك انوشيروان، فرد گناهكار به بيماري تشبيه شده  
تنها كسي كه خسرو    ). 1توقيع  (و بخشش ــ حتي براي چندمين بار ــ او را درمان كرد             

داند، فرد ظالم و نيز كسي است كه ظلم           انوشيروان او را مستحق گذشت و بخشش نمي       
 ).47توقيع (كند  بيند و آن را پنهان مي را مي

ازاندازه ـــ بـا هـر         مردم و ستاندن باج و خراج بيش       گرفتن رشوه و تعدي به اموال      -2
ماند كه كـسي پـي و اسـاس           اي كه باشد ــ مصداق ظلم است و به آن مي            عنوان و بهانه  

منزل را بكند و بام آن خانه را با خاك محكم كند، در نهايت آن منزل ويران خواهد شد                   
 ). 138، 9هاي  توقيع(

: د، بايد چهـار ويژگـي داشـته باشـد    شو كسي كه متصدي شغل حساس شحنگي مي  -3
). 16توقيـع    (دشمني با شر، كاوش حقيقت هر كار، درشتي با ستمكار، نرمي با ضعيفان            

نيـز  (كنـد    ها به برقراري حق و عدالت و مبارزه با ظلم و ظالم اشاره مي               همة اين ويژگي  
 )34توقيع : نك

يد جايگاه شايستة افـراد     با عاجز و كافي و كارگزار و بيكار تساوي باشد،           مياننبايد   -4
قدرومنزلت و كساني  اندازة كارش قدر و اعتبار داد و افراد بي       را شناخت و به هر كس به      

، 115،  112،  78،  74 و   73هـاي     توقيـع (كه سزاوار مقامشان نيستند از كـار بركنـار كـرد            
ايــن موضــوع در انــدرزهاي انوشــيروان نيــز تأكيــد و از ). 164، 135، 133، 130، 128
 .اديق عدالت برشمرده شده استمص

توقيـع  (دهند  اندازة كاري پرداخت شود كه انجام مي حق و حقوق افراد دقيقاً بايد به      -5
96.( 

به دادخواهي و شكايت مظلومان و مردمي كه از ظلم فرمانـدهان و گماشـتگان بـه                  -6
 آنـان  درستي رسيدگي شود و از تهديد و آزار و زنداني كردن            اند، با دقت و به      ستوه آمده 

  ).148، 124هاي  توقيع(كاملاً اجتناب شود 
  

  ماهيت عدالت انوشيروان در متون فارسي و پيشينة آن
انـد،   هايي كه به عدل خسرو انوشيروان اشـاره كـرده           با مرور اندرزها، مطالب و حكايت     
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ايـن موضـوع بـا لقـب     . ابعاد عدل انوشيروان در ادبيات فارسي و اهميت آن روشن شد          
تـا اينجـا تنهـا      . نيـز هماهنـگ اسـت     » دادگـر «ادشاه در متون فارسي يعني      مشهور اين پ  

توصيفي از عدالت انوشيروان را در متون اندرزي، متون تاريخي و توقيعات او به دست               
موضوع ديگري كه در رابطه با عدل خسرو انوشيروان بايد مطـرح كـرد، تحليـل                . داديم

  . ون آمده استماهيت عدالت او بر اساس شواهدي است كه در مت
رسـد تلاشـي بـراي     شود كه به نظـر مـي   مي در متون دورة اسلامي گاه مطالبي يافت   

غرر اخبار تبيين ويژگي عدل در خسرو انوشيروان بوده؛ براي نمونه مطلبي كه ثعالبي در          
هاي مردم در روزگار جمشيد بـر سـال        در كتاب آيين آمده است كه پايگاه      «: آورده است 

پـس در روزگـار    . نشـست  كه سال عمرش بيشتر بود بر جايي برتـر مـي          عمر بوده و آن     
پس از آن، در ملكت افريـدون، بـر مالـداري و            . ضحاك برتري به مالداري و ثروت بود      

پـس از   . پيشينگي و پس از آن، در روزگار منوچهر، برتري بر بنياد اصالت و قدمت بود              
به روزگار كيخسرو، برتري بـر   آن به روزگار كيكاوس، برتري به  خرد و حكمت بود و             

پس از آن، به روزگار لهراسب، برتري به ديانت و عفت بـود و              . دليري و شايستگي بود   
پس از او، در پادشاهي پادشاهان ديگر، برتري به شرافت ذاتي بـود و پـس از آنـان، در                    

هاي گفته شده بود، بـه جـز دارنـدگي و بـي              روزگار انوشيروان، برتري بر مجموع منش     
  ). 16:  1368ثعالبي، (» آورد ازي از مال كه انوشيروان آنها را به شمار نميني

آنچه (به نظر ما، تأكيد ثعالبي بر اين است كه انوشيروان سه فضيلت خرد و حكمت                
آنچه در روزگار كيخـسرو مايـة       (، دليري و شجاعت     )در روزگار كاوس ماية برتري بود     

را جمع كـرده    ) زگار لهراسب ماية برتري بود    آنچه در رو  (و ديانت و عفت     ) برتري بود 
وي فضيلت و برتري را مجمـوع فـضايلي         «اين توصيف كه    . رسيده است » عدالت«و به   

در » عـدل «تعريفي براي ماهيت صـفت      » دانسته است  چون حكمت و دليري و عفت مي      
ايـن  . انوشيروان بوده كه بدان شهرت داشته و مثال و نمونـة آن بـه شـمار آمـده اسـت                   

ريف براي عدالت همان تعريف مشهور و قديمي نزد حكماي يوناني و ايرانـي اسـت              تع
كه عدالت را اجتماع سه فضيلت عفـت، شـجاعت و حكمـت و هـر يـك از ايـن سـه                       

  . دانستند فضيلت را حد اعتدال سه قوة شهويه، غضبيه و عاقله مي
عـدمي،  اين موضوع كه ماهيت فضيلت عدالت دقيقاً چيست، امري وجودي است يا     

شمار آورد و، يـا       و اينكه آن را بايد منحصر در سه فضيلت عفت، شجاعت و حكمت به             
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 و  1فضيلتي مستقل و در عرض سه فضيلت ديگر، موضوع مقالات ديگـري بـوده اسـت               
اما با توجـه بـه پيـشينة غنـي اخلاقيـات در             . پردازيم  تواند باشد و در اينجا بدان نمي        مي

واهيم پرداخت كه آيـا در انـدرزهاي پهلـوي انوشـيروان            ايران باستان، به اين پرسش خ     
شود و آيا مفهوم عدالت بـه آن   توصيه و پندي كه متضمن مفهوم عدالت باشد، يافت مي    

 و    ، نمونـه  )گانـه   مجموع فضايل سه  (صورت كه در متون فارسي بر آن تأكيد شده است           
  معادلي در متون فارسي ميانه دارد؟

نظر مشهور دربارة فضيلت عدالت يعني، اجتماع       :  گفت در پاسخ به پرسش اول بايد     
گانـه    سه فضيلت عفت، شجاعت و حكمت، آن است كه حق هر يك از اين فضايل سه               

در حقيقت، عدالت عبارت است     . ادا شود و به حد اعتدال برسند      » بدون افراط و تفريط   «
در ). 116:  1396مهـر و ديگـران،       جمشيدي(» انجام دادن فعل بدون افراط و تفريط      «از  

، دقيقاً به همين معني اسـت و        paymān(2: نهفارسي ميا (» پيمان«متون فارسي ميانه، واژة     
يا تفريط  ) frehbūdīh: فارسي ميانه (رعايت اعتدال و انجام كارها بدون افراط        «به معناي   

  . استبه كار رفته » )abēbūdīh: فارسي ميانه(
: ـ اسـت  انوشيروان ـ از متون فارسي ميانه اين امر، مضمون يكي از اندرزهاي خسرو 

راد و  ) ــ انجـام امـور     (به كار داريد و در كـار و دادسـتان           ) روي  ـ ميانه (آيين و پيمان    «
    باشـيد و   [نيوشيدار   اندرزگويان را به جان اندرز    ] سخن[راستان باشيد؛   راست، و همراه

. 3)4 و   3زنامة خسرو قبادان، بنـد      اندر(» به كار گيريد  ] در امور [اندازه و پيمان     ، به ]آن را 
در كارها و همة امور شده و همراهي آن با رادي           » پيمان«در اينجا بر رعايت     تأكيدي كه   

                                                 
 . ؛121ـ108 :1396مهر و ديگران،  ؛ جمشيدي5: 1386سروش، :  براي نمونه نك.1

. توان بازسازي كرد    ـ مي mānaـpati* را در ايراني باستان به شكل        )paymān: نهفارسي ميا ( واژه پيمان    .2
واژه . مـشتق شـده اسـت   » فتنسنجيدن، اندازه گـر «ـ به معني mā (y)ـ و ريشه patiاين واژه از پيشوند 

كار   نيز به » عهد، قرارداد «و  » اندازه، مقدار «به معناي   » روي  اعتدال، ميانه «پيمان در متون فارسي ميانه بجز       
هاي مانوي، سغدي و خوارزمي نيز بـا همـين معـاني              رفته است؛ و در ديگر متون ايراني ميانه مانند متن         

عهـد،  «معنـاي   » پيمـان «بـراي بررسـي     ).  و منابع آن   2/788 :1393حسندوست،  : نك. (كار رفته است    به
: نـك » روي  اعتـدال، ميانـه   «معنـاي   » پيمـان «براي بررسـي    . 1387؛ تهامي،   1387آموزگار،  : نك» قرارداد

  . 1393منتظري و نظري، 
3. ēwēn ud paymān pad kār dārēd ud pad kār ud dādestān rād ud rāst ud rāstān hamīgān bēd. 
Handarz-guftārān ō gyān handarz-niyōxšīdār pad handāzag ō kār ud paymān kunēd (Jamasp 
Asana, 1897: 56). 
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، همگي، لوازمي هستند كه فرد را در مـسير اعتـدال            »آيين«و راستي در كارها و رعايت       
يـا  رطة افـراط  هاي عدالت محكم شود و فرد در و ترين پايه دارند تا يكي از مهم  نگاه مي 

  .تفريط  نلغزد
: يا بـه تعبيـر متـون فارسـي ميانـه          (وجوي عدالت    در پاسخ به پرسش دوم و جست      

شكن  گزارش گمانگانه، در متني پهلوي به نام       عنوان محل اجتماع فضايل سه     به) »پيمان«
اي   پيش از پرداختن به اين متن، لازم است اشـاره         . اي مستقيم و صريح وجود دارد       اشاره
از آن سخن رفتـه     شكن    گزارش گمان كه در متن    (كنشي هندوايراني     تاه به ساختار سه   كو

  .گانه نيز داشته باشيم و مقايسه آن با فضايل سه) است
كه گفته شد، منشأ اين تعليم اخلاقي را ــ كـه عـدالت، اجتمـاع سـه فـضيلت                     چنان

شـهويه،  عفت، شجاعت و حكمت و هر يك از اين سه فضيلت، حد اعتـدال سـه قـوة                   
گانـه بـا سـاختار     دانند؛ اما شباهت ايـن سـه   غضبيه و عاقله است ــ از فلاسفة يونان مي  

  . كنشي هند و ايران باستان كه ريشه در فرهنگ هندواروپايي دارد، قابل توجه است سه
هـاي ملـل      هـا و آيـين      كنشي و تحليل باورها، اساطير، حماسه       كشف اين ساختار سه   
هـا و   ، با تحقيقات ژرژ دومزيل آغاز شد و هنوز با وجود بحثهندواروپايي به كمك آن 

دومزيـل  . شـود  شناسي تطبيقي مطرح است و به كار گرفته مي نقدهاي بسيار، در اسطوره  
هـاي دينـي، بـه ايـن سـاختار           با مقايسة مباني اجتماعي آريائيان با معتقدات و اسـطوره         

 هندوايراني را در سه گروه خدايان  او در اين ساختار، ايزدان    . كنشي دست يافته است    سه
فرمانروا، خدايان جنگجو و خدايان نعمت و بركت قرار داده و كنش آنهـا را چنـين بـر                   

نخست، ادارة قانونمند و در عين حال اسرارآميز جهان؛ دوم، كنش نيروي            : شمرده است 
 و  جسماني و اساساً قدرت؛ و سوم، كنش باروري با تأثيرات گونـاگون از قبيـل خرمـي                

) ازياد نفـوس (آباداني و تندرستي و طول عمر و آسايش و آرامش و كامراني و جمعيت       
شوند،   كه در عالم معنا ديده مي       ها چنان   تصوير اين كنش  ). 21ـ15،  4ـ3 :1379دومزيل،  (

ديگـر، نظـام و      عبـارت  شـود و بـه      در اوضاع اجتماعي و طبقاتي جامعه نيز منعكس مـي         
اعي آن جامعه منطبـق اسـت و هـر طبقـه موظـف بـه انجـام           ترتيب ايزدان با نظام اجتم    

در ايران باسـتان سـه طبقـة        . است كه براي او تعيين شده است      ) function(خويشكاري  
: پهلـوي (، طبقـة ارتـشتاران يـا جنگجويـان          )āsrōnān: پهلـوي (آسرونان يـا روحانيـان      

arteštārān ( و طبقــة دامپــروران و كــشاورزان)پهلــوي :wāstaryušān (ه ترتيــب بــا بــ
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  .هايي كه نام برده شده، در انطباق است كنش
و » پيمـان «تـوان جايگـاه       هاي زرتشتي، مـي     كه اشاره شد، به كمك يكي از متن        چنان

هـاي ايـران      گانه و مصاديق آن را در باورها، اساطير و آيين           هاي سه   ارتباط آن را با كنش    
. كمت، شجاعت و عفت مقايسه كرد     گانه ح   و ارتباط آن با سه    » عدالت«باستان با جايگاه    

به درختي از جـنس آگـاهي و دانـش تـشبيه شـده              » دين«،  شكن  گزارش گمان در كتاب   
انـد، از     هايي به اين درخت متـصل       است و شاخه  » پيمان«است كه تنه و ستون اصليِ آن        

و چهـار   » آسروني، اَرتشتاري، واستريوشي و هوتخُشي    «ها يعني     جمله چهار شاخة پيشه   
، )بـه منزلـه ارتـشتاري     (» هنر«،  )به منزله آسروني  (» خيم«ضايل معادل آنها يعني     شاخه ف 

  ). به منزله هوتخشي(» كوشايي«و ) به منزله واستريوشي(» خرد«
در مـتن فارسـي     (نويسندة متن پس از شرحِ ظاهر اين درخت، آنچه را كه در انسان              

برد و در نهايت بـر   نام ميهاست،  معادل اين شاخه) »جهان اصغر «gēhān kōdak: ميانه
محتـواي ايـن مـتن بـه     . كند كه تنة اصلي درخت است، مجدداً تأكيد مي    » پيمان«جايگاه  

ها را همانند درخت بزرگـي        و اورمزد دينِ در بردارندة همه آگاهي      : اختصار چنين است  
. آفريد؛ كه داراي يك تنه، دو شاخه اصلي، سه شاخة چهار شاخه، و پـنج ريـشه اسـت                  

 kunišn ud: فارسـي ميانـه  (اسـت؛ دو شـاخه اصـلي كـردار و پرهيـز      » پيمان «ستونش

pahrizēšn(              ؛ سه شاخه، انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك؛ چهار شاخه، چهار پيشه
انـد از آسـروني، اَرتـشتاري،         شود، كه عبارت    دين است كه جهان به وسيلة آنها اداره مي        

كه عبـارت   ) kōdak: فارسي ميانه ( جهان اصغر    و اورمزد در  ... واستريوشي و هوتخُشي؛  
است از انسان، به قياس اين چهار پيشه، چيزهايي را به پيدايي آورد، چنان كـه سـر بـه                    
منزلة آسروني، دست به منزلة اَرتشتاري، شـكم بـه منزلـة واستريوشـي، پـاي بـه منزلـة             

هنـر، خـرد و     خـيم،   ) hunar: فارسي ميانـه  (گونه چهار فضيلت     همين هوتخُشي است به  
خيم بـه منزلـة آسـروني اسـت چـون بزرگتـرين خويـشكاري            . كوشايي در انسان است   

آسرونان خيم است و به سبب شرم و بيم گناه نكنند؛ هنر به منزلة ارتـشتاري اسـت كـه         
ترين پيرايش ارتشتاران هنـر اسـت؛ خـرد بـه منزلـة واستريوشـان اسـت يعنـي،                     شريف

ن به فرشگرد است؛ كوشايي به منزلـة هوتخُـشي          برزگري كه ورزيدن جهان و پيوستن آ      
هرگونه ترتيب كار، بر يك تنه است كه عبـارت          . است يعني، برترين وسيلة پيشبرد آنان     
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  . 1، در برابر دروج و افزاران آن كه رقيب يكديگرند»پيمان«است از راستي و 
وهـاي  ويـژه بـر نير      و بـه  ) عالم صغير (تطبيق طبقات اجتماعي بر اعضاي بدن انسان        

ناميده شـده، بـسيار قابـل توجـه         ) hunar: فارسي ميانه (» فضيلت«معنوي او كه در متن      
اورمزد در جهان اصغر كه عبـارت اسـت از انـسان، بـه     «در متن پهلوي با عبارت    . است

بـر  » اين چهار پيشه، چيزهايي را به پيدايي آورد) pad homānāgīh: فارسي ميانه(قياسِ 
شود و اينهـا همگـي بـا          ي مادي و فضايل معنوي انسان تأكيد مي       ها با اعضا    تطبيق پيشه 

  . رأي دومزيل هماهنگ است
  

  گيري نتيجه
در ادبيات فارسـي و     » گستر و خردمند   الگوي پادشاهي عدل  «خسرو انوشيروان به عنوان     

بر اساس اين متون، شاه دارنـدة فـره ايـزدي           . شود كتب تاريخي دورة اسلامي مطرح مي     
شـود و سـيرة او موجـب امنيـت و             رفتار او سرمشق مردم دانسته مـي       است و اخلاق و   

پادشاه عادل موجب آباداني كشور و ايمنـي مـردم          . شود آباداني و، يا ناامني و ويراني مي      
  . شود است و پادشاه ستمكار باعث ويراني كشور و بدكرداري مردم مي

تمل بـر انـدرزهاي     انـد، مـش     در متون فارسي كه دربارة خسرو انوشيروان سخن گفته        
پـردازد و نيـز توقيعـات     منسوب به انوشيروان، متون تاريخي و ادبي كه به سـيرة او مـي          

دوري از ستم، بيداد «در متون اندرزي . انوشيروان، عدالت انوشيروان توصيف شده است
قرار دادن افراد در جايگـاه شايـستة        «،  »و روگرداني از تعدي و تجاوز به حقوق ديگران        

تـرين    مهـم » آباد كـردن زمـين    «،  »گناهان و ايمن داشتن ايشان      مجازات نكردن بي  «،  »آنها
هـايي از روش     هـا و حكايـت     در متون تاريخي و ادبي داسـتان      . جلوة عدل پادشاه است   

و سومين گـروه از منـابع يعنـي، توقيعـات           داري و عدالت انوشيروان نقل شده         حكومت
عفـو  «: بـا عـدل او ارتبـاط دارد، ماننـد         انوشيروان شامل موضوعاتي است كه مـستقيماً        

؛ »)صفتي كه در اندرزها نيز مورد توجه اسـت        (در صورت توبه    ... گناهكاران، دشمنان و  
پروردن صفاتي كه به برقراري عدالت كمـك        «؛  »دوري از رشوه و تعدي به اموال مردم       «

                                                 
  ؛ براي متن پهلوي 5ـAsana & West, 1887: 4ـJamasp: براي متن پازند اين قطعه نك .1

  .473ـ 472 :1387آموزگار، : ؛ براي ترجمه فارسي نك183 ـIbid.: 182: نك
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تجوي جس  و  ستمكار، نرمي با ضعيفان    بدي و فرد  دشمني با   كند، چون چهار ويژگي      مي
هاي حـساس چـون شـحنگي        خصوص در كساني كه متصدي شغل       به(» قيقت هر كار  ح
خـصوصيتي  (» ارج نهادن به افراد شايسته و كار آنها و بركناري افراد نـالايق            «؛  )شوند  مي

؛ »پرداخـت حقـوق افـراد بـه صـورت دقيـق           «؛  )شـود  كه در اندرزها نيز به آن تاكيد مي       
  . »مظلومانرسيدگي درست به دادخواهي و شكايت «

جز توصيف عدل و دادگري انوشيروان، تحليل ماهيت عـدالت انوشـيروان موضـوع          
در برخي متون فارسي، براي نمونـه در        . ديگري است كه در اين مقاله بدان پرداخته شد        

آورده اسـت، مطـالبي در تبيـين ويژگـي عـدل در خـسرو               غـرر اخبـار     آنچه ثعالبي در    
اس، وي با جمع آوردن سه فضيلت خـرد و حكمـت،      اس براين. شود انوشيروان يافت مي  

اين تعريف  . دست يافته است  » عدالت«دليري و شجاعت، ديانت و عفت در خويش به          
براي عدالت همان تعريف مشهور و قديمي نـزد حكمـاي يونـاني و ايرانـي اسـت كـه                    
عدالت را اجتماع سه فضيلت عفت، شجاعت و حكمت و هر يك از اين سه فضيلت را          

  . دانستند تدال سه قوة شهويه، غضبيه و عاقله ميحد اع
در ) paymān(» پيمـان «در اين مقاله، نخست مـضمون فـضيلت عـدالت بـا مفهـوم               

فارسي (رعايت اعتدال و انجام كارها بدون افراط        «فارسي ميانه سنجيده شد كه به معني        
ن، به كمك متن است و پس از آ    » )abēbūdīh: فارسي ميانه (يا تفريط   ) frehbūdīh: ميانه

گانه را در متون پهلوي يـادآور         اي از رابطه پيمان و فضايل سه        نمونهشكن    گزارش گمان 
كنشي هنـد و ايـران باسـتان مقايـسه كـرديم كـه ريـشه در                   شديم و آن را با ساختار سه      

هـاي    هـا و حرفـه      ، پيـشه  شـكن   گزارش گمان در متن پهلوي    . فرهنگ هندواروپايي دارد  
انـد كـه      و واستريوشي معادلِ فضايل خيم، هنر و خـرد قـرار گرفتـه            آسروني، ارتشتاري   

روشـني رابطـة پنهـان        اين مـتن بـه    . و اعتدال استوارند  » پيمان«همگي بر ستون و محور      
گانه و نيز فـضيلت عـدالت كـه سـتون و محـل                كنشي دومزيل با فضايل سه      ساختار سه 

تون فارسي ميانه زرتـشتي     اجتماع سه فضيلت ديگر است، در نزد حكما و نويسندگان م          
  . نماياند باز مي
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  منابع
  . معين: ، تهران)مجموعه مقالات(زبان، فرهنگ و اسطوره ، )1387(آموزگار، ژاله 

  .توس: ، ترجمة علينقي منزوي، تهرانالامم تجارب، )1376 (محمد مسكويه، احمدبن ابن
كتابخانـة  : راد، تهـران   اسـتاني  بـه تـصحيح حـسينعلي ب       ديوان اشعار، ،  )تا بي(يمين فريومدي    ابن

  .سنائي
: پـاريزي، تهـران    ، ترجمـة محمـدابراهيم باسـتاني      اثير  ، اخبار ايران از الكامل ابن     )1349(اثير    ابن

  .دانشگاه تهران
: ، تهـران دارانـي  احمـدي  اكبر علي، به تصحيح الملوك هحفت،  )1382 (حفص ابي بن اصفهاني، علي 

  .ميراث مكتوب
گـر بـدعت و نمـاد         سـركوب «،  )1389( يگ ـيب  ميرح ساناز و   انياميص ريزهي،   محمدتق مانپور،يا

، 6 مارة، ش ـ 2ال س ـ ،ي اسـلام  خيمطالعـات تـار    ،»ي اسلام ينگار  خي در تار  روانيعدالت انوش 
  .28ـ 7صص

 ـ ا ياسيحكمت س «،  )1390( يگيب  مي و ساناز رح   انيامي ص ري زه ي، محمدتق مانپور،يا  يشـهر   راني
، 10 مارة، ش3ال س،ي اسلامخيمطالعات تار ،»يبر آثار مسعود ي مبتني اسلامينگار خيدر تار
  .36ـ 11صص

، به تصحيح محمدتقي بهـار، بـه كوشـش          تاريخ بلعمي ،  )1353(محمد   بلعمي، ابوعلي محمدبن  
  .تابش: ، تهران2و1گنابادي، جلد  محمد پروين

، بـه   بواريخ و الانسا  الت الاباب في معرفه   اولي روضه :تاريخ بناكتي ،  )1348(محمد   بناكتي، داودبن 
  .انجمن آثار ملي: كوشش جعفر شعار، تهران

  .چاپخانه مجلس:  تهرانالملوك، تحفه، )1317(
، 14 مارةش ـ،  7، سـال    مطالعـات ايرانـي   ،  »پيمان در آيين مزديـسنايي    «،  )1387(تهامي، مرتضي   

  .78ـ 65صص 
  .اميركبير: ، تهرانخردنامه، )1367(ثروت، منصور 

الفـرس   تاريخ ثعالبي مشهور به غرر اخبار ملوك      ،  )1368(اسماعيل   محمدبن بن ثعالبي، عبدالملك 
، با مقدمة زتنبرگ و ديباچة مجتبي مينوي، پيـشگفتار و ترجمـة محمـد فـضائلي،                 و سيرهم 

  .نقره: تهران
، اعـداد و تقـديم عبدالحميـد        آداب الملـوك  ،  )2007(اسـماعيل    محمـدبن  بـن  ثعالبي، عبدالملك 
  .الكتب معلا: حمدان، قاهره
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  .سينا ابن: ، ترجمة محمدعلي خليلي، تهرانتاج، )1343(جاحظ، ابوعثمان عمر 
تحليل ماهيت عدالت در    «،  )1396(مهر، فردين، جهانگير مسعودي و عليرضا كهنسال          جمشيدي

ــ  107، صص 57 مارةش،  21، سال   حكمت سينوي ،  »سينا  عرصه اخلاق با تأكيد بر آراي ابن      
123.  

پندنامه انوشيروان در ديوان ابن يمين فريومدي و مقايسه بـا چنـد اثـر       «،  )1379(جوكار، نجف   
  .110ـ97، صص28 مارةش، شناخت، »ادبي ديگر

وادب  فرهنگستان زبـان  : تهرانشناختي زبان فارسي،      فرهنگ ريشه ،  )1393(حسندوست، محمد   
  .فارسي

، دفتـر    شناسـي  سـعدي ،  »انوشيروان و بوزرجمهر در گلـستان سـعدي       «،  )1379(دباشي، حميد   
  .223ـ 209سوم، صص 

مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سـدة سـوم          (اخلاقيات  ،  )1377(هانري   كور، شارل  دوفوشه
مركـز  : بخشان، تهـران   ، ترجمة محمدعلي اميرمعزي، عبدالمحمد روح     )تا سدة هفتم هجري   

  .شناسي فرانسه در ايران نشر دانشگاهي و انجمن ايران
: ، ترجمة جلال ستاري، تهران4شناسي  جهان اسطوره، »كنش خدايان سه«، )1379(دومزيل، ژرژ 

  . مركز
  .626ـ623، صص9 مارةش، 12، سال ارمغان،  »پند انوشيروان ده«، )1310(

دانـشگاه  : پـژوه، تهـران     ، به كوشش محمدتقي دانش    سوانح الافكار ،  )1358(االله   فضل رشيدالدين
  .تهران

سؤالات موبدان و دسـتوران از      ،  توقيعات كسري انوشيروان  ،  )1334(الدين   زواري، محمد جلال  
شامل مقدمه مينوي   (شفق  : ، به اهتمام حاج حسين نخجواني، تبريز      انوشيروان و جواب آنها   

  ).و يانگ و نخجواني
، »يبازتـاب عـدالت انوشـروان در ادب پارس ـ        «،  )1396(يي   رضـا  قهي و صـد   دي وح پور،  انيسبز

  .52ـ 31، صص2 مارةش، 1ال س،ي ادب پارسةكارنام
 ةمجل ـ ،»ي انوشـروان و بزرگمهـر در گلـستان سـعد          ي پندها ريتأث«،  )1388 (دي وح پور،  انيسبز

  .124ـ 91، صص64 مارةش، 17 ال س،ي و علوم انساناتي ادبةدانشكد
، 3ال، س ـ بوسـتان ادب   ،»ي در آثار سعد   يرانيبازتاب حكمت ا  «،  )الف1390 (دي وح پور،  انيسبز

   .76ـ 49، صص3 مارةش
 اني ـراني ا ي مكتـوب بـر ابـزار و لـوازم زنـدگ           ي به پندها  ينگاه«،  )ب1390 (دي وح پور،  انيسبز

  .178ـ 147، صص1 مارةش، 3ال، سبوستان ادب، »باستان
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 و  ي ادب فارس ـ  ةنيي انوشروان در آ   يتي و ترب  ي فرهنگ تيشخص«،  )الف1392 (دي وح پور،  انيسبز
   .51ـ 43، صص4 و3 شمارة، 7ال س،راثيگزارش م، »)1(يعرب

 و ي ادب فارس ـةن ـيي انوشـروان در آ  يتي و ترب  ي فرهنگ تيشخص«،  )ب1392 (دي وح پور،  انيسبز
  .45ـ 38، صص6 و5 مارةش، 7ال س،راثيگزارش م، »)2 (يعرب

، »نامـه    باسـتان در قـابوس     اني ـراني ا يت ـي ترب يهـا   دگاهي د يبررس«،  )پ1392 (دي وح پور،  انيسبز
   .86ـ 51، صص17 مارةش، 5 ال س،يمي تعلاتي ادبةپژوهشنام

 ي از مثنـو   تي ـ ب كي از اسكندر و انوشروان در       مانهيدو سخن حك  «،  )1393 (دي وح پور،  انيسبز
  .65ـ 64، صص6 و5 مارةش، 8ال س،راثيگزارش م ،»يمعنو

  .مؤسسة فرهنگي صراط: تهرانادب قدرت، ادب عدالت، ، )1386(سروش، عبدالكريم 
، ) چـاپي ة خطي و ده نسخ  ةپس از مقابله هفت نسخ     (نگلستا،  )1376 (عبداالله بن مصلحسعدي،  

  .دانش: تهرانايزدپرست،  نوراالله ه كوششب
نامـة  ، »متني منظوم از پندنامة انوشيروان به خط داراب هرمزديـار        «،  )1384(اشرف   صادقي، علي 

  .54ـ41، صص2 و1 مارةش، 5، سال ايران باستان
: ترجمة ابوالقاسم پاينـده، تهـران     ،  )الملوكتاريخ الرسل و  (تاريخ طبري   ،  )1375(طبري، محمد   

  .اساطير
: ، به كوشش هيـوبرت دارك، تهـران       )نامه  سياست(سير الملوك   ،  )1347(طوسي، ابوعلي حسن    

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
، به تـصحيح    نامه قابوس،  )1375(زيار   وشمگيربن بن قابوس اسكندربن بن عنصرالمعالي كيكاووس 

  . علمي و فرهنگي:غلامحسين يوسفي، تهران
: الدين همايي، تهـران     ، با مقدمه و تصحيح جلال     الملوك نصيحه،  )1351(محمد   غزالي، محمدبن 

  .انجمن آثار ملي
المعارف  مركز دايره : مطلق، تهران  ، به كوشش جلال خالقي     شاهنامه ،)1391(فردوسي، ابوالقاسم   
  .بزرگ اسلامي

انجمـن   :تهرانون و شاهي آرماني در ايران باستان،        شهر زيباي افلاط  ،    )1352(االله   مجتبائي، فتح 
  .فرهنگ ايران باستان

  .چاپخانه خاور: الشعرا بهار، تهران تصحيح ملك ، به)1318(التواريخ  مجمل
  .توس: ، تهرانادب و اخلاق در ايران پيش از اسلام، )1388(ملايري، محمد  محمدي

  .اميركبير: بدالحسين نوائي، تهران، به كوشش عتاريخ گزيده، )1339(مستوفي، حمداالله 
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علمـي و   : ، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران        الـذهب  مروج،    )1365(حسين      بن  مسعودي، علي 
  .فرهنگي

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ،  زرتشتيان، تهران)1382(مزداپور، كتايون 
هـاي    زنامـه  در اندر  پيمـان رهيافتي به مفهـوم     «،  )1393(منتظري، سعيدرضا و محمدرضا نظري      

  .24ـ 5، صص64 و63 مارةش، آسمان هفت ، »پهلوي
سـازمان  : ، ترجمـة علينقـي منـزوي، تهـران    معجم البلـدان ، )1380(الدين   حموي، شهاب  ياقوت

 .ميراث فرهنگي كشور
Jamasp-Asana, H. D. J and E. W. West (1887), Shikand Gûmânîk Vijâr. Bombay. 
Jamasp-Asana, J.M. (1897), Pahlavi Texts, Bombay. 
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